
اره
شم

ت/ 
شار

ب
�

ش
و  ش

تاد 
هف

 

٤٩

نصنايع و فنو
ى است.صنع به معناى ساختن چيز

م باشد.ماننـدت لازصنايع جمع صناعت به معناى هنر،كار و  پيشه است كه در آن تفـكـر و مـهـار
٢ن مى;باشد.نه و هنر است و جمع آن فنوع،گو نيز به معناى نوّ فن١خياطى و نساجى.

ل درّان با تأمده و يا مى;توه نمودم اشارايج مرخى از صنايع ر به برًخى از آياتش تلويحاآن كريم در برقر
ى،اهر سازى،جـوى،ماهيگيـرى،كشتى ساز سازّى،سـده سازى،زرن:آهنگرآياتش صنايعى همـچـو

اضح وه صنعت به طور واژد ود.اما خوان از آن كشL كرا مى;توى و… ردشگرى،گرى،دامپروركشاورز
٣فته است.آن به كار رصريح تنها يكبار در قر

ىآهنگر
ه;اى در تاريخ بشر آغاز شد كهان تازد كه با كشL آن دوره;اى بوندگى انسان به اندازاهميت آهن در ز

مايد:V اهميت آهن چنين مى;فرآن كريم درباران آهن» مى;گويند و قربه آن «دور
ºاس…ّلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للـنانزوæدماى مرا كه در آن بر؛«و آهن ر)٢٥ه حديد،آيه (سور
ديم».دمند است،پديد آورى سخت و سوخطر

حيم پورمهناز ر

آن كريمحقايق علمى و رويكرد صنعتى در قر

مقسمت دو

نه و هنر است و جمع آن فنون مى;باشد.نه و هنر است و جمع آن فنون مى;باشد.ع،گونه و هنر است و جمع آن فنوع،گونه و هنر است و جمع آن فنو نيز به معناى نوع،گو نيز به معناى نوع،گو نيز به معناى نو
خى از صنايع رخى از آياتش تلويحا به برًخى از آياتش تلويحا به برًخى از آياتش تلويحا خى از صنايع ر به برً ده و يا مى;توه نمودم اشارايج مر به برً ده و يا مى;توه نمودم اشارايج مرخى از صنايع ر خى از صنايع ر

ه سازى،زرن:آهنگر ه سازى،زرن:آهنگر ى،كشتى سازى،ماهيگيـرى،كشتى سازى،ماهيگيـر سازى،كشتى ساز سازى،كشتى ساز سازى،سـدّى،سـدّه سازى،سـده سازى،سـدى،زرن:آهنگر
ان از آن كشL كرا مى;توى و… ردشگرى،گر ان از آن كشL كرا مى;توى و… ردشگرى،گر اژد ود.اما خوا مى;توى و… ردشگرى،گر اژد ود.اما خوان از آن كشL كر ه صنعت به طور وان از آن كشL كر ه صنعت به طور واژد ود.اما خو اژد ود.اما خو

٣آن به كار رفته است.آن به كار رفته است.آن به كار ر

ان تازه;اى در تاريخ بشر آغاز شد كهان تازه;اى در تاريخ بشر آغاز شد كهد كه با كشL آن دوران تازد كه با كشL آن دوران تازه;اى بود كه با كشL آن دوره;اى بود كه با كشL آن دورندگى انسان به اندازه;اى بوندگى انسان به اندازه;اى بوندگى انسان به انداز
V اهميت آهن چنين مى;فرمايد:V اهميت آهن چنين مى;فرمايد:آن كريم دربارV اهميت آهن چنين مى;فرآن كريم دربارV اهميت آهن چنين مى;فران آهن» مى;گويند و قرآن كريم درباران آهن» مى;گويند و قرآن كريم درباران آهن» مى;گويند و قر

؛«و آهن ر)٢٥(سوره حديد،آيه (سوره حديد،آيه (سورæلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للـناس…لنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للـناس…لنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للـنّلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للـنلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للـن
دمند است،پديد آورديم».دمند است،پديد آورديم».دمند است،پديد آور
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لندگى نياز به آهن داشته و بشر در طوكلمa بأس يعنى تأثير شديد.انسان به طور مدام در جنگها و ز
داى انسان دارى كه اين فلز برق از ذكر صريح منافع ديگرا مى;ساخت.آيa فواع سلاح;ها رتاريخ از آن انو

ده است:ه كرخى از آياتش به اهميت آهن اشارده؛اما در برى نموددارخو
)٩٦ه كهL،آيه (سورæر الحديدَبُنى زآتوºمايد:سيلa آهن.آنجا كه ميفرنين بوسط ذو القر توّ.ساختن سد١
(ع)د نبىت داوسط حضره توّ.ساختن زر٢

ºد…رّر فى السّقد وٍن اعمل سبغتَا له الحديد؛اّالن… وæ

)١١ ـ ١٠ه سبا،آيات (سور
ى سازّسد
ºى اذاّر الحديد حـتَبُنى ز… آتوًلان قون يفقهو لا يكـادوًمانهما قوجد من دوين وّدّى اذا بلغ بين الـسّحت

æًاغ عليه قطرنى افر قال آتوًاا حتى اذا جعله نارى بين الصدفين قال انفخوساو
د بههاى خـونين در يكى از سفـرالقرد.ذونين دارالقـره به داستان ذوه كهL اشـار سور٩٨ تا ٨٢آيات 

ى بالايىانايى فكـردند.اما تودار بوخورمين از امكانات اقتصادى خوبى بـردم آن سرزسيد كه مـرجايى ر
نينالقردند.و از ذوج شكايت كرج و ماجومينشان به نام ياجوحشى به سرزمى ونداشتند.آنان از تهاجم قو

م نجات دهد. اين قوّا از شراستند كه آنها رخو
ا بهه رد.سپس به آنان دستور داد كه شكاف ميان دو كوا به آنها پيشنهاد كـرى رّنين ساختن سدالقرذو

ى كنند.هنگامى كه قطعات آهن آماده شد بـها جمع آورگى از آهن رسيله سنگ پر كنند و قطعات بـزرو
شاند.سپس دستور دادا بپوه ر ميان دو كوًار دهند تا كاملاى يكديگر قـرا بر روآنان گفت تا آن قطعات ر

د وسايلى كه در اختيار داشتند در آن بدمند تـا آتـش بـگـيـرند و با وف بگـذارا  در دو طرايى راد آتـش;زمو
ند تا از بريزّى سدنـد و روب شده بياورانجام دستور داد مـس ذودد.سرخ و گداخته گرقطعات آهن سـر

ى مس به آهنسيده كه اگر مـقـداره به اثبات رى كند.اين قضيه در دانـش امـروزگيرا در آن جلوذ هـونفو
د.اهد كرا بسيار زياد خومت آن راضافه كنند مقاو

ىه ساززر
ºنس لكم لتحصكم من باسكم فهل انتـم شـاكـرومناه صنعة لبـوّعلوæ؛

ات]ا از [خطرختيم،تا شمـا رى] آموه [سازد فن زر وبه داو)٨٠ه انبياء،آيـه (سور
اريد».جنگتان حفظ كند.پس آيا شما سپاسگز

ب به همaفته و عراع سلاح گراى همa انـوا اسم برس رصاحب مجمع بؤ
ده است.ه معنا كرا ذراغب آن رس مى گويد و راقسام اسلحه بو

دند.اما تودار بوخوردم آن سرزمين از امكانات اقتصادى خوبى بـردم آن سرزمين از امكانات اقتصادى خوبى بـردم آن سرز دند.اما تودار بوخورمين از امكانات اقتصادى خوبى بـر مين از امكانات اقتصادى خوبى بـر
ج و ماجوج شكايت كرج و ماجوج شكايت كرمينشان به نام ياجوج و ماجومينشان به نام ياجوج و ماجوحشى به سرزمينشان به نام ياجوحشى به سرزمينشان به نام ياجومى وحشى به سرزمى وحشى به سرزنداشتند.آنان از تهاجم قومى ونداشتند.آنان از تهاجم قومى ونداشتند.آنان از تهاجم قو

 اين قوم نجات دهد. اين قوم نجات دهد. اين قوا از شرّا از شرّا از شر
ا به آنها پيشنهاد كـرد.سپس به آنان دستور داد كه شكاف ميان دو كوا به آنها پيشنهاد كـرد.سپس به آنان دستور داد كه شكاف ميان دو كوى را به آنها پيشنهاد كـرى را به آنها پيشنهاد كـرى رنين ساختن سدّنين ساختن سدّنين ساختن سد

ا جمع آورى كنند.هنگامى كه قطعات آهن آماده شد بـها جمع آورى كنند.هنگامى كه قطعات آهن آماده شد بـهگى از آهن را جمع آورگى از آهن را جمع آورسيله سنگ پر كنند و قطعات بـزرگى از آهن رسيله سنگ پر كنند و قطعات بـزرگى از آهن رسيله سنگ پر كنند و قطعات بـزر
ه را بپوه را بپو ميان دو كوه ر ميان دو كوه ر ميان دو كوًى يكديگر قـرار دهند تا كاملاى يكديگر قـرار دهند تا كاملاا بر روى يكديگر قـرا بر روى يكديگر قـرآنان گفت تا آن قطعات را بر روآنان گفت تا آن قطعات را بر روآنان گفت تا آن قطعات ر

ف بگـذارا  در دو طرايى ر ف بگـذارا  در دو طرايى ر ند و با وسايلى كه در اختيار داشتند در آن بدمند تـا آتـش بـگـيـرند و با وسايلى كه در اختيار داشتند در آن بدمند تـا آتـش بـگـيـرف بگـذارند و با وف بگـذارند و با وا  در دو طرايى ر
ب شده بياورنـد و روب شده بياورنـد و روانجام دستور داد مـس ذوب شده بياورانجام دستور داد مـس ذوب شده بياوردد.سرانجام دستور داد مـس ذودد.سرانجام دستور داد مـس ذوخ و گداخته گردد.سرخ و گداخته گردد.سرخ و گداخته گر

ه به اثبات رسيده كه اگر مـقـداره به اثبات رسيده كه اگر مـقـدارى كند.اين قضيه در دانـش امـروزه به اثبات رى كند.اين قضيه در دانـش امـروزه به اثبات رگيرى كند.اين قضيه در دانـش امـروزگيرى كند.اين قضيه در دانـش امـروزگير
د.اهد كرمت آن را بسيار زياد خومت آن را بسيار زياد خومت آن ر د.اهد كرا بسيار زياد خو ا بسيار زياد خو

؛æس لكم لتحصكم من باسكم فهل انتـم شـاكـرونس لكم لتحصكم من باسكم فهل انتـم شـاكـرونمناه صنعة لبـوس لكم لتحصكم من باسكم فهل انتـم شـاكـرومناه صنعة لبـوس لكم لتحصكم من باسكم فهل انتـم شـاكـرومناه صنعة لبـو
ا از [خطرات]ا از [خطرات]ختيم،تا شمـا را از [خطرختيم،تا شمـا را از [خطرى] آموختيم،تا شمـا رى] آموختيم،تا شمـا ره [سازى] آموه [سازى] آمود فن زره [سازد فن زره [ساز وبه داود فن زر وبه داود فن زر وبه داو

جنگتان حفظ كند.پس آيا شما سپاسگزاريد».جنگتان حفظ كند.پس آيا شما سپاسگزاريد».جنگتان حفظ كند.پس آيا شما سپاسگز
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ºا له الحـديـدّالن… وæصلابت و سخـتـى اش بـر:«ما آهـن ر aديم».م كراى او نـرا با همºان اعـمـل
)١١ ـ ١٠ه ص،آيات  (سورæد…رّر فى السّقد وٍسبغت

(ع)دمايد:« به داوه است.آيه كريمه مى فرد به معناى بافتـن زراخ و كلمه سره فرّسابغات به معناى زر

ى كن…»ه گيرست اندازا دراخ بساز و حلقه ها ره هاى فرديم زرحى كرو
ىاعت و  كشاورززر
ºيهيـجّانه ثم الوً مختلفاًعـاج به زر يخرّض ثم فسلكه ينابيع فـى الارًل من السماء مآءه انـزّ اللّالم تر ان 

؛«مگر نديده;اى كه خدا)٢١مر،آيهه ز(سور æلى الالبابى لاو فى ذلك لذكرّ انً يجعله حطاماّ ثمًافتريه مصفر
سيلaاه داد،آنگاه به ومين است را به چشمه;هايى كه در [طبقات زيرين]  زد پس آن رد آوراز آسمان آبى فرو

دا زردد،آنگـاه آن رد.سپس خشك مـى;گـرن مى;آورن است بيـروناگونگ;هاى آن گـوا كه رى رارآن كشتـز
تى است.د عبراى صاحبان خرنيها] برگو در اين[دگرًداند.قطعامى;بينى،سپس خاشاكش مى;گر

ºن فظلتم تفـكـهـوًن لو نشاء لجعلنـاه حـطـامـاعوارنه ام نحن الـزعـون ءأنتم تـزرثوأيتم ما تـحـرأفرæه(سور
 ـ٦٣اقعه،آياتو اعت مى;كنيد،ى ما] زرا [بى;يارده;ايد؟ آيا شما آن را كشت مى;كنيد،ملاحظه كر؛آيا آنچه ر)٦٥ 

س مى;افتيد.دانيم،پس در افسو خاشاكش گرًاهيم قطعااعت مى;كنيد اگر بخويا ماييم كه زر
ى آمده است.اعت و كشاورزV زرق الذكر دربارى مشابه آيه فوآن آيات ديگردر قر
ده است،كهه كرايج مهم انسان اشـارنه حوند بر سه نمواقعه خداوه و سور٧٣ تا ٦٣ند در آيات خداو

تند از:عبار
اهم مى;كند.ا فرد رسيله آن غذاى خواعت،كه انسان بو. مسأله  زر١
شيدن آب. نو٢
ه مى;جويد.ايج ديگر نيز از آن بهرى از حود و بسياردن خوم كراى گر. آتش؛كه آدمى بر٣

دن و پاشيدن بذر در آن است.مين يعنى شخم ز بيانگر كار انسان در ز٦٣و آيه 

عوارنه ام نحن الـزن ءأنتم تـزرعـون ءأنتم تـزرعـون ءأنتم تـزر عوارنه ام نحن الـز ن لو نشاء لجعلنـاه حـطـامـانه ام نحن الـز ن لو نشاء لجعلنـاه حـطـامـاعوار  فظلتم تفـكـهـوًعوار
ى ما] زرا [بى;يارا كشت مى;كنيد،ملاحظه كرده;ايد؟ آيا شما آن را كشت مى;كنيد،ملاحظه كرده;ايد؟ آيا شما آن ر؛آيا آنچه را كشت مى;كنيد،ملاحظه كر؛آيا آنچه را كشت مى;كنيد،ملاحظه كر؛آيا آنچه ر ى ما] زرا [بى;يارده;ايد؟ آيا شما آن ر ده;ايد؟ آيا شما آن ر

دانيم،پس در افسواعت مى;كنيد اگر بخو خاشاكش گرًاهيم قطعااعت مى;كنيد اگر بخو خاشاكش گرًاهيم قطعااعت مى;كنيد اگر بخو دانيم،پس در افسو خاشاكش گرًاهيم قطعا س مى;افتيد. خاشاكش گرًاهيم قطعا
اعت و كشاورزى آمده است.اعت و كشاورزى آمده است.V زراعت و كشاورزV زراعت و كشاورزق الذكر دربارV زرق الذكر دربارV زرى مشابه آيه فوق الذكر دربارى مشابه آيه فوق الذكر دربارى مشابه آيه فو

ه و سور٧٣ تا  ه و سور٧٣ نه حوايج مهم انسان اشـارنه حوايج مهم انسان اشـارند بر سه نمونه حوند بر سه نمونه حواقعه خداوند بر سه نمواقعه خداوند بر سه نمواقعه خداو سور٧٣

اهم مى;كند.ا فرد راعت،كه انسان بوسيله آن غذاى خواعت،كه انسان بوسيله آن غذاى خواعت،كه انسان بو اهم مى;كند.ا فرد رسيله آن غذاى خو سيله آن غذاى خو

ى از حود و بسياردن خوم كراى گر ى از حود و بسياردن خوم كراى گر ايج ديگر نيز از آن بهره مى;جويد.ايج ديگر نيز از آن بهره مى;جويد.ى از حوايج ديگر نيز از آن بهرى از حوايج ديگر نيز از آن بهرد و بسياردن خوم كراى گر
مين يعنى شخم زدن و پاشيدن بذر در آن است.مين يعنى شخم زدن و پاشيدن بذر در آن است. بيانگر كار انسان در زمين يعنى شخم ز بيانگر كار انسان در زمين يعنى شخم ز بيانگر كار انسان در ز




